
 بسم الله الرحمن الرحیم

 99/ 29/01 مجلسه پنجاه و شش

 !معجزه جوابهای نقضی در مناظره – (2) تسن   مشروعیت هادل  بررسی  موضوع:

عین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلاة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نست

 .رسول الله و علی آله آل الله لاسیما علی مولانا بقیة الله واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله علی

 ای گفت کهبود و جملهجا هم آن« آذری قمی»قای آبودیم، خدا بیامرزد « شبیری»یك روزی منزل حاج آقای 

 ،خواهم كار كنمالان من می ! الان وقت كار كردن شما است؛«قزوینی»آقای " :به من گفترود، لا یادم نمیاص

 "كند، ناراحتی معده دارم، ناراحتی پروستات دارم.م درد مییكند، پاكمرم درد می

ز  رد؛ب، خوابم نمیخواهم بخوابمتوانم، میشینم نمینتوانم كار كنم. روی صندلی میاصلا نمی" دیگر از حی 

 "تا به وضع ما گرفتار نشدید كار كنید. ،استفاده كردن از عمرمان افتادیم

را بدانند، چون این سلامتی و صحت همیشه برای ما نیست  بدن لذا آن عزیزانی كه صحت بدن دارند، قدر صحت

 به قولی:

هُ  )وَمَن   ر  هُ  نُعَمِّ قِلُونَ( أَفَلَا  ال خَل قِ  فِي نُنَكِّس   يع 

 آيا ؛(گردانيممي باز کودکي ناتواني به و) کنيممي اشواژگونه آفرينش در دهيم، عمر طول را کس هر

 !کنند؟نمي انديشه

 39  (: آیه63) يسسوره 



نفس ما و جان ما است؛ یعنی  ،گیریفرماید: خدایا اول چیزی كه از ما میلذا امام سجاد )سلام الله علیه( می

 واقعا خیلی سخت است.

 :کی از شاگردانی

 حضرت امیرالمؤمنین هم دارد:

عَل   اللَّهُمَّ » سِي اج  لَ  نفَ  لَ  وَ  كَرَائِمِي مِن   تَن تَزِعُهَا كَرِيمَة   أَوَّ تَجِعُهَا وَدِيعَة   أَوَّ  «عِن دِي نِعَمِكَ  وَدَائِعِ  مِن   تَر 

محقق/  جرت،هناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 662مصحح: فیض الاسلام، ص

 پاسخ:

باید برای حتی  .ند تكان بخورندتوانافتند، نمیشوند روی تخت میها مریض میبله، خیلی سخت است، بعضی

ردن و این كشند كه دیگران برای تمیز كشان از دیگران كمك بگیرند و افراد خیلی خجالت میشخصی كارهای

 بریم.خیلی سخت است به خدا عالم پناه می جام دهند؛بیل كارهایشان بیایند انق

 پرسش:

 یرالمؤمنین )سلام الله علیه( است که فرمود:روایتی از ام

 « لأعدائه وضوءها عليه لهبها وأضرم نارا غيره ولجه بابا فتح سعد علينا الناس جرء من اول»

ها اولین كسی بود كه باعث شد آن« عباده سعد ابن» ظاهرا   لیمی دانیم وابوبكر و عمر  ما همه مشکلات را از

 !!این كارها را بكنند

 



 پاسخ:

ایشان با آن  ؛یعنی هنوز برای من خیلی واضح و روشن نیست !دانیمنمی« سعد ابن عباده»وضعیت در رابطه با 

ان . یك روایتی را قبلا خدمت دوستان گفتم اگر یادترفت و این بساط را درست كرد« سقیفه»در  شانسوابق

بابا این روایت  :باشد. پسرش یك روزی نشسته بود، پدرش یك روایتی در خلافت حضرت امیر نقل كرد، گفت

 رفتی و خودت را برای خلافت كاندید كردی؟ « سقیفه»را شنیده بودی در 

ها د. اینحرف نز ، با اوزنم، با پدرش قهر كرد و تا آخر عمربعد از این یك كلمه با تو حرف نمی :بله، گفت :گفت

 داند چه است.را آدم نمی

 كه فردا چه بازی كند روزگار** نداند به جز ذات پروردگار 

 این نفس خیلی سركش است، شما ببینید چقدر ما در روایات داریم:

سِي شَرِّ  مِن   بِكَ  أَعُوذُ  إِنِّي اللَّهُمَّ »  «نَف 

: غفارى على / مصححمحقق ن اسحاق،كلينى، محمد بن يعقوب ب نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

عَاءِ  بَابُ  ،232، ص2ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد، بِ  الدُّ نِ  وَ  ال هَمِّ  وَ  لِل كَر   وَ  ال حُز 

ف  09ح ،ال خَو 

ئَاتِ  مِن   وَ  أَن فُسِنَا شُرُورِ  مِن   بِاللَّهِ  نَعُوذُ  وَ » مَالنَِا سَيِّ  «أَع 

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: لامية(،الإس -الكافي )ط 

يِئَةِ  بَابُ ، 222، ص6ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد، ِمَامِ  تَه  بَتِهِ  وَ  لِل جُمُعَةِ  الإ   وَ  خُط 

ن صَات ِ  3، حالإ 

 



 :، همان است که فرموداین نفس

دَى» كَ  أَع  سُ  عَدُوِّ نَ  الَّتِي كَ نَف  كَ  بَي   «جَن بَي 

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار الأئمة الأطهار )ط بحار الأنوارالجامعة لدرر أ

 0ح ،22 باب ،32، ص36ناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، ج

 در:« عوذتینمُ »شما ببینید در 

 ال فَلَقِ( بِّ بِرَ  أَعُوذُ  )قُل  

 صبح سپيده پروردگار به برممي پناه: بگو

 0(: آیه006سوره فلق )

 گوید:از همه شرورات می

 ال فَلَقِ( بِرَبِّ  أَعُوذُ  )قُل  

 فقط یك رب!

 خَلَقَ( مَا شَرِّ  مِن  )

 است؛ آفريده آنچه تمام شر از

 وَقَبَ(  إِذَا غَاسِق   شَرِّ  )وَمِن  

 شود؛مي وارد شبانه که اميهنگ شرور موجود هر شر از و

 



اثَاتِ  شَرِّ  )وَمِن    ال عُقَدِ( فِي النَّفَّ

 ؛(کنندمي سست را تصميمي هر و) دمندمي هاگره در افسون با که آنها شر از و

 حَسَدَ( إِذَا حَاسِد   شَرِّ  )وَمِن  

 !ورزدمي حسد که هنگامي حسودي هر شر از و

 2تا  2(: آیات 006سوره فلق )

 رسد:آید به نفس میمیولی وقتی 

 النَّاسِ(  بِرَبِّ  أَعُوذُ  )قُل  

 مردم پروردگار به برممي پناه: بگو

 النَّاسِ( )مَلِكِ 

 مردم حاکم و مالک به

 النَّاسِ( )إِلهَِ 

وَاسِ  شَرِّ  )مِن    ال خَنَّاسِ( ال وَس 

 پنهانکار گروسوسه شر از

وِسُ  )الَّذِي  النَّاسِ( صُدُورِ  فِي يوَس 

 کند،مي وسوسه انسانها سينه وندر در که

 



 وَالنَّاسِ( ال جِنَّةِ  )مِنَ 

 !انسان از يا باشد جن از خواه

 3تا  0(: آیه 002سوره ناس )

بیت و یا به خاطر حالا به خاطر اهل ،ی كردیمایك گریه و اگر خدا توفیق داد ،ولذا یكی از بهترین دعاهایمان

 .است دعا اجابت وقت که بشمار غنیمت را فرصت شد، آلود اشك چشمانت که در روایت داریم ،گناهانمان

شَعَرَّ  إِذَا» نَاكَ  دَمَعَت   وَ  جِل دُكَ  اِق  دُكَ  قُصِدَ  فَقَد   دُونَكَ  فَدُونَكَ  قَل بُكَ  وَجِلَ  وَ  عَي   «قَص 

 هدف به تیرت که باش امیدورا حق رحمت به ، ترسید دلت و شد، روان اشکت و لرزید، تنت چون

  (.میشود مستجاب دعایش نییع. )رسیده

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

 9، ح 269، ص 2ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،

که این  لود بشودیا در جای دیگر داریم: تلاش كنید یك قطره اشك و یا چشم تان اشك آ« ام داود»در دعای 

كند چشمش دارد اشك آلود وقتی آدم احساس می« دعای كمیل و...»اجابت دعا است. انسان در دعاها  نشانه

ها رحمت الهی است كه نشانگر اجابت دعا است. دیگر در آن بهترین حالات ما باید تلاش كنیم و از شود، اینمی

 مان حفظ كند.خدا بخواهیم ما را از شر نفس

كه بتواند یك توجیهات دروغ و شرعی  اندرا مأمور كرده قدرتمندیهای خیلی ها، شیطانوصا برای ما طلبهمخص

 برای ما درست كند:

 



سَبُونَ  هُم   وَ ) سِنُونَ  أَنَّهُم   يَح   (صُن عا يُح 

 !دهندمى انجام نيك كار كنندمى گمان اينحال با

 012 (: آیه09) کهفسوره 

بخشم؛ ولی و یا یكی دیگر از بزرگان گفته: هركس از من غیبت كند من می« صاریشیخ ان»گویند مرحوم می

كنند استغفار كنند یك گناه میدیگران غیبت می :بخشم. گفتند چرا؟ گفتاگر طلبه از من غیبت كند نمی

 هم غیبت قربة الی اللهبعد  ،كندواجب الغیبه می ، انسان راكندكنند؛ ولی طلبه اول كفر آدم را ثابت میمی

 كند!!می

 پرسش:

در فقه کاربرد دارد. حالا سؤال این است در حد استفاضه باشد  یعنی باشدهم فرمودید اگر سه تا روایت ضعیف 

 هم کاربرد دارد!؟در كلام و عقاید  که اینگونه روایات مستفیض

 پاسخ:

اعتقادی مربوط به توحید و...  مسئله ی نداریم، در مباحث اعتقادی، یك مرتبهادر مسائل تاریخی ما هیچ مسئله

خواهیم، به تعبیر قطعی می ادلهما قطعا  ،در اصل امامتیا ها در كلیات اعتقادات توحیدی، نبوت است این

 متواتر و یا قریب به متواتر باشد لازم است.ی كه مثل اجا روایت قطعیهدر آن« آخوند»

 جا نیاز نیست سراغ متواتر برویم، یا مثلا اصل سؤال نكیرامده، اینمثلا اسامی ائمه آمده و یا نی ،اما در فروعات

خواهند ند بكنند، از چه سوال میخواهكه چه سوال میولی كیفیت و این ؛این از معتقدات است ،در قبر و منکر

 شود به دست آورد. سه تا روایت ضعیف هم می ، این را با دوبكنند



 به در فروعات هیچ اشكالی ندارد كه ما بتوانیمولی  قطعی داشته باشیم. ما باید ادله ،هااصول و پایهدر 

شود در غیر محرمات و واجبات می گویند اصلا به روایت ضعیفه میسنت كمستفیض هم استناد كنیم. اهل

لذا دانند، ها امامت را هم از فروعات میاند. اینها اعتقادات، واجبات و محرمات را استثناء كردهاستناد كرد. آن

 گویند هیچ اشكالی ندارد كه ما به روایات ضعیف هم بتوانیم عمل كنیم.در امامت و در فضائل و... می

را عرض  «ثقلین»شود، شما ببینید همان حدیث می گمراهیاش شود نتیجهبیت جدا میوقتی از اهلانسان 

 جا و نه دو جا بلكه در چندین جا! نه یك .كردم در چندین جا پیغمبر حدیث ثقلین را مطرح كرده است

د؛ من بارها گفتم نمتأسفانه، متأسفانه، این نفس نگذاشت مردم مسیری را كه پیغمبر معین كرده بود طی كن

 ،سنت بحث امامت نیست، بحث عصمت نیست، بحث مهدویت نیست، بحث اساسی مااختلاف اساسی ما با اهل

 است.  «صحابه»بحث 

ها فوق عصمت قائل ی ایناند و برااطراف صحابه كشیده ،ی از نوراقداستی و یك هالهاند یك ها آوردهاین

جا . مشكل اصلی اینكنندل تلقی مینزَ به عنوان وحی مُ  ها رااین ،آیدها میچه كه از طرف آنلذا آناند. شده

 است!

صحابه هم كسائر الناس هستند،  بگوییم و ها بگیریمهایمان بتوانیم قداست صحابه را از ایناگر ما در بحث

وفیهم عدول و غیر عدول نعمل بروایات عدول و لا »صحابه ائمه )علیهم السلام( هستند،  صحابه پیامبر هم مثل

 ؛ اگر ما بتوانیم این را جلو ببریم خوب است.«نعمل بروایات غیر عدول

خوبی برای  و روشنفكرها زمینه هاسنت، جوانهای اهلكنم در میان تحصیل كردهالان هم من احساس می

دیگر آن تعصبات تندی كه پدران، مادران و اجدادشان داشتند در عصر حاضر نیست؛ ولی یك  پذیرش است؛

ها را خوب رسانیم. اگر اینها نمیكه خوب این مسائل را به گوش اینبرای این .برای ما است کم کاریمقداری 

ها سنت مخصوصا جوانمن معتقدم بیداری كه الان در میان اهل كند.ها برسانیم قضیه فرق میبه گوش این



ارچوب خاصی هها در چهای وهابی كه اینبا جوان« مكه»من بارها بوده در  ، شاید در تاریخ بی نظیر است؛آمده

تأسف ما  :گفتنددادم، مینشان می مطلبی را آمدند من در كامپیوترها میاین ،كردیماند بحث میبالا آمده

 ها اطلاع نداریم!این همه تراث به ما رسیده و ما از این که خوریممی

تا به حال به گوش ما  : "این مطلبگویندكنیم میها با علمای سنی داخل كشورمان باهم بحث مییا خیلی وقت

ا در عمرمان ر« كافی»طور كه ما یك دوره همان "مان گفتند.ن دیدیم و نه اساتیدنخورده است؛ یعنی نه خودما

هم، سنت نود درصد علمای اهل ،مطالعه نكردیمرا كه یك جلد بیشتر نیست « نهج البلاغه» ،مطالعه نكردیم

 اند.را یك دور از اول تا آخر مطالعه نكرده« صحیح بخاری»

بعد از های قرآن ما است كه هر روز مثل دوره، «ختم صحیح بخاری»دارند، همان دوره ها این ی هم کههایدوره

 خوانیم! فقط قرائت است.دانیم چه میخوانیم. اصلا خودمان هم نمینماز یك صفحه می

شوند. خوانند و رد میطور از روی آن میاست، همین« صحیح بخاری»قرائت  اهل سنت،« ختم صحیح بخاری»

 خوانند. لی میها هم به این شكشوند، اینخوانند و متوجه معنا نمیهای عادی كه قرآن میمثل جوان

یك ربع یا  ،ده دقیقه یرا در یك سال باید قرائت كنند تمام بشود و برود. روز« صحیح بخاری»نه جلد  هشت،

 بگیرند!!« ختم صحیح بخاری»بیایند خواهند بخوانند تا در شب مبعث نیم ساعت می

 پرسش:

ها تا حالا در سی را زخمی كردند و نه ایننه كسی را كشتند و نه ك ،در جنگ رفتندکه در کنار پیامبر این خلفاء 

این اتفاق برایشان  در جنگها كه همراه پیامبر بودند زخمی شدند؛ در صورتی كه صحابه واقعی معمولا یهایجنگ

 افتاده است.

 



 پاسخ:

به ما بگویید یك دفعه یك خرمگسی روی شانه پیغمبر بوده این خلفاء  ها گفتیم شما جنگ نه، بلكهما به این

 هیچی ندارند؛ یعنی ما از این سه نفر چیزی نداریم. اینها ها كنار زدند. آمدند این خرمگس را با مگس كش

مبر آن هم شاید به خاطر دختر پیغبوده است. « هجرت حبشه»این را داریم كه در  «عثمان»فقط در رابطه با 

در مورد آن دو تا نداریم،  ولی جا رفته بود.در آنایشان  لذا از مهلكه نجات بدهدتا او را  بوده كه ازدواج كرده بود

 دنبال كارهای شخصی خودش بوده است!ایمان نداشته، ابوبكر هم  و تا سال دهم خودش كافر بوده «عمر»

ه»سنت فكر كنم یكی از علمای اهل آن زمانی كه رسول اكرم در آن سه  :گویدیا دیگری باشد می« محمود ابو ری 

شان با در كنار زن و بچه ،ما یخلفا ،كردها را شبانه روز تحمل میبدترین شكنجه« البشعب ابی ط»سال در 

 كردند!راحتی زندگی می

ها حتی به ها كمرشكن بود، اینواقعا برای مسلمان« شعب ابی طالب»شما ببینید قضیه  ،گوییدرا می شما جنگ

كه « بنی هاشم»د به دهند بستگانشان و ... این را ببرنهم خودشان نه، بی كه یك دانه نان جو بردارند آنااندازه

. یعنی حتی به اندازه یك تكه این كار را هم نكردند دها بدهنكه در محاصره هستند به آن« شعب ابی طالب»در 

 ند!نداد چیزی هم جو نان

بود که « طالبابیشعب »سال دهم تقریبا  آخرین سال  «عمر»و  ند.مسلمان بود «عثمان»و  «ابوبکر» در حالیکه

ولی آخرهای  ؛بود یا بعدش در ذهنم نیست« شعب»از « بنی هاشم»قبل از آمدن  ؛ یعنیایشان مسلمان شد

 اینها چرا کاری نکردند!؟ !ابابکر چه؟ عثمان چه؟ داماد پیغمبر هم است .هر سه مسلمان بودند« شعب»



را « بنی هاشم» ،سال 6ها در این م که بگویند اینبگردید من که اصلا  یک مورد نتوانستم پیدا کن را شما تاریخ

جا مشکلات فراوانی بود که در آن .آزار رساندند مشركین چقدر یاری رسانده باشند. «شعب ابیطالب»در 

 حضرت خدیجه )سلام الله علیها( از دنیا رفت. ؛از دنیا رفت «ابوطالب»

مخصوصا   .شان طاقت فرسا بوده سال دیدند برایها در آن سکه این یهایها که شاخص بودند آن شکجهآن

رسول گرامی هیچ امنیت جانی « ابوطالب»دیگر بعد از  ،کمر پیغمبر شکست ،وقتی از دنیا رفت« ابوطالب»

 کند.احساس نمی

 آغاز بحث...

آوردند ها آوریم بعد وارد آیات بشویم که اینی میاگفتیم ما یک مقدمه ،در رابطه با مشروعیت عمل به سنت

  «:جبرئیل»

 «بالقرآن عليه ينزل كما بالسنة النبي على ينزل جبريل كان»

 الشافعي العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: المؤلف اسم ؛البخاري صحيح شرح الباري فتح

 290، ص06، جالخطيب الدين محب: تحقيق بيروت، - المعرفة دار: النشر دار ، 922: الوفاة

 دارند:« ابو حنیفه»از 

 «لولا السنة ما فهم أحد منا القران»

هـ،  0662قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث؛ اسم المؤلف: محمد جمال الدين القاسمي الوفاة: 

 22، ص 0م، الطبعة: الأولى، ج 0969 -هـ 0699 -بيروت  -دار النشر: دار الكتب العلمية 

 



 :«احمد ابن حنبل»

رُ  إن  » ةُ تُفَسِّ نَّ نُهُ  السُّ  «ال كِتَابَ وَتُبَيِّ

 الكتب دار: النشر دار ،236: الوفاة النمري البر عبد بن يوسف :المؤلف اسم؛ وفضله العلم بيان جامع

 092، ص2، ج0699 – بيروت - العلمية

 :توانی قرآن را بدون سنت بفهمیگوید نمیمیهم « البانی»

 «ولو كنت في اللغة سيبويه زمانك»

التكبير إلى التسليم كأنك تراها؛ المؤلف: الألباني، محمد ناصر الدين )المتوفى:  النبي من صفة صلاة

 006، ص0الرياض، ج – ، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع060هـ(، ص0221

چون وقتی با قرآن مناظره  ؛مناظره کن ولی نه با قرآن« خوارج»گوید برو با می« ابن عباس»امیر المؤمنین به 

 :نکنی قرآ

 «ويقولون تقول وجوه ذو»

« خوارج»رفت با سنت با « ابن عباس» .خیلی واضح و روشن است؛ ولی سنت گویندها میگویی آنشما می

  :مناظره کرد

 «حجة بأيديهم تبق فلم»

 - لبنان - الفكر دار: النشر دار السيوطي، الرحمن عبد الدين جلال: المؤلف اسم القرآن، علوم في الإتقان

 201 ص ،2 ج المندوب، سعيد: تحقيق الأولى،: الطبعة م،0993 -هـ0203

 



 پرسش:

  !افتداز حجیت میقرآن  ، دیگرکنیم بخواهیم با سنت مناظره

 پاسخ:

 :. شما ببینید حضرت امیر می فرمایدنه بحث حجیت قرآن نیست

م   سَيَأ تِي» ، قَو  نَنِ  فَخُذُوهُم   يُجَادِلُونَكُم   «بِالسُّ

 الهندي الدين حسام بن المتقي علي الدين علاء: المؤلف اسم والأفعال؛ الأقوال ننس في العمال كنز

: تحقيق الأولى،:  الطبعة م،0999-هـ0209 - بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار هـ،962: الوفاة

 0322، ح 093 ، ص0الدمياطي، ج عمر محمود

گوید برداشت گویی او میشما یک آیه می است.سنت  ،ستمراد خدا چیکه دهد رآن را توضیح میکه آیات قآن

وقتی روایت آمد  د.بگوی یچیز توانددیگر نمی ،گویم روایت داریم مراد خدا این بودهمن می ،من این است

 خواهید بکنید؛ قرآن می فرماید:این است چه کار میگوید مراد خدای عالم پیغمبر می

 آمَنُوا( وَالَّذِينَ  هُ وَرَسُولُ  اللَّهُ  وَليِكُمُ  )إِنَّمَا

 اندآورده ايمان که آنها و او پيامبر و خداست تنها شما، ولي و سرپرست

 22(: آیه 2سوره مائده )

تان آن موقع برداشت ؛برداشت من این است. شما هزاربار بگو علی ابن ابیطالب است گوید مرادپیغمبر می

  .ارزش استبی



حضرت امیر و حضرت  گوید مراد، من،که پیغمبر می تا روایت داریم 91 -61 ما شاید بیش از ،آیه تطهیر استیا 

 !شودنمی ؛ ایننه برداشت من این است هم بیاور بگو شما هزار تا و حسنین )سلام الله علیهم( هستیم، زهرا

 سنت فصل الخطاب است. ،وقتی سنت آمد

گوید آقا تو می !فهمممن این را می گوییشما می ،سنت، تبیین قرآن است ؛لذا بحث حجیت قرآن نیست

 شود.یتا  اجتهاد در برابر نص مینها ،گویدطوری میاینهم پیغمبر  ،فهمیمی

 گوید:می« ابن حجر»است که « ایوب سختیانی» اهل سنت، یکی از بزرگان

 «مثله عن يسأل لا ثقة وهوكان ثقة ثبتا فی الحدیث و... »

 دار: النشر دار الشافعي، العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن دأحم: المؤلف اسم التهذيب، تهذيب

 629، ص 0ج ؛الأولى: الطبعة ،0992 - 0212 - بيروت - الفكر

 گوید:ایشان می ،اش حرف زدشود دربارهبه قدری مقامش بالا است که اصلا  نمیمی گوید: 

 « القرآن من وحدثنا من هذا دعنا فقال بالسنة الرجل حدثت إذا »

 !از قرآن برای ما حرف بزنو سنت را رها کن اگر کسی گفت: 

 :اگر همچنین فردی شد 

 «مضل ضال انه فاعلم »

 دار ،236: الوفاة البغدادي الخطيب بكر أبو ثابت بن علي بن أحمد: المؤلف الرواية؛ اسم علم في الكفاية

 ، ص0المدني، ج حمدي إبراهيم لسورقي،ا عبدالله أبو: تحقيق المنورة، المدينة - العلمية المكتبة: النشر

03 



  !خیلی واضح و روشن است

؛ «ثقة  » گوید:می «ابن سعد»و  !«الإمام الشیخ الإسلام»: گویدمیدرباره او « ذهبی»که « ابو قلابه»همچنین 

 گوید:هم می ایشان

  «الله كتاب وهات هذا من دعنا فقال بالسنة الرجل حدثت إذا»

 رها کن قرآن را بیاور! سنت رااگر کسی گفت: 

 «ضال أنه فاعلم»

 بدان که این آدم گمراهی است!

 صادر دار: النشر دار الزهري، البصري عبدالله أبو منيع بن سعد بن محمد: المؤلف اسم الكبرى؛ الطبقات

 092، ص 6بيروت؛ ج –

 :داردهم  «آلوسی»

 ينطق ما جميع أن الخطاب لحن من بادروالمت ،بالقرآن ينزل كما بالسنة لينز السلام عليه جبريل كان»

 «هوى عن ليس أنه كما شيطاني إلقاء عن ليس ذلك من والسلام الصلاة عليه به

 الدين شهاب الفضل أبي العلامة :المؤلف اسم المثاني، والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح

، 06ج ،بيروت – العربي التراث إحياء ردا: النشر دار ، هـ0261: الوفاة البغدادي الألوسي محمود السيد

 096ص

کامی باشد مثل حتی اگر مسائل غیر اح ،ها وحی استآورد تمام اینچه که پیغمبر به زبان میکل آنمی گوید: 

 گویند یا رسول الله:می های پیغمبر!شوخی



 «تُدَاعِبُنَا انك اللَّهِ  رَسُولَ  يا»

 فرمود:

ا الا أَقُولُ  لاَ  اني»  «حَقًّ

 !آیدزبان من، حز حق چیزی بیرون نمی از

 :النشر دار ،220:الوفاة الشيباني عبدالله أبو حنبل بن أحمد: المؤلف اسم حنبل؛ بن أحمد الإمام مسند

 9619 ، ح631، ص2مصر، ج – قرطبة مؤسسة

، آیا رفتن به گوید برو دستشویپیغمبر می مثلابا بی ادبی می گوید:  ،طعنه زده« درایتی»آقای عرض کردم 

 واجب است؟  دستشویی

قصد جسارت به نبی این یعنی  ؛زندکه بخواهد مثال بزند یک مثال وقیح می ،ادبی استنهایت بی دیگر این

را « خویی»گویم؟ عبارت آقای دانید چه میاگر جلوی من همچنین حرفی بزند من جوابش را می .مکرم است

 آورم.می

هم  ،دنتوانند زن کسی را طلاق بدهشان در حدی است که مییت ولایت تشریعیباهل گوید:می« خویی»آقای 

رت را اگر پیغمبر همس !«درایتی»گویم آقای می من به ایشان .هم برای دیگری و دنعقد بخوان انبرای خودش

مقداری در این  ها را باید یکاینآدم  ن آقا در بیاورد این هم واجب است!!ازدواج فلا طلاق بدهد و او را به عقد

 شان زد!!سوزاند و آتشقضایا 

نفر  و یا پیغمبر بگوید همسرت را طلاق بده به عقد من در بیاور ،گوییم نهمی .دنبال مسخره کردن است ایشان

 ها نزند.حسابی بسوزد دیگر از این حرف كه باید در جلسه خیلی باز کرد ؛نوش جانش استباشد، دوم 



ها های علمی هم با اینبا بحث و ها دست بردار نیستنداین ،در غیر این صورت ،زاندطور افراد را باید سواین

هُو   ،کندمی و  این دارد هُ  تواند بگوید؛یا نمی تواند بگویدشما بگویی این می های علمیشود حرف زد. با بحثنمی

ی  فرمود: !بدترش کرد کردن را باید هُو 

  سَنُ(أَح   هِي بِالَّتِي )وَجَادِل هُم  

 !کن مناظره و استدلال است، نيکوتر که روشي به آنها با و

 022(: آیه03سوره نحل )

به امام « یحیی بن ضحاک»وقتی که همان روایتی که ما از امام هشتم )سلام الله علیه( برای دوستان خواندیم 

و  ،همه او را صلاح دیدندو د گوید شما آمدید خلیفه و امامی که همه راضی شدنمی ،زندرضا در مناظره طعنه می

 خیر الناس ندانستند.او را دنبال امامت علی هستید که مردم راضی نشدند و و  درها کردی ،خیر الناس دیدند را

را بگوید؛ بلکه حضرت فرمود:  «حدیث منزلت» یا« حدیث ثقلین» ، یا«حدیث غدیر»امام رضا نیامد ادله بیاورد 

 :گویدکه خودش می یآن آقای

 «وليت عليكم ولست بخيركم»

 -، دار النشر: المكتب الإسلامي 200المصنف؛ اسم المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني الوفاة: 

 663 ، ص00: الثانية، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ج، الطبعة0216 -يروت ب

 ،نداردخلافت صلاحیت دیگر  ،«تُ بخیرکملس» که گویداگر راست می !گویدگوید یا دروغ مییا راست میاین آقا 

 !هم تکذیب کردهرا دیگران بلکه  ،نه تنها صلاحیت ندارد



حضرت رضا )سلام  !گوییدتان دروغ میهمه ،گویید من خیر الناس هستمی که میاصحابه !گوید آی مردممی

هم  و کندت خودش را تثبیت میهم عدم صلاحی ،«لستُ بخیرکم» :گویدکند میجا میدو تا اشکال آنالله علیه( 

 داند!!تمام صحابه را هم دروغگو می

پس آدم  ؛دروغ گفته ،اگر نه ،این را راست گفته یا دروغ گفته؟ اگر راست گفته این دو تا اشکال داردحالا 

  .دروغگو صلاحیت برای خلافت ندارد

نکرد دهی؟ گفت امام رضا کاری گفت چرا جواب نمی« مأمون»هر چه و هاج و واج ماند « بن ضحاکیحیی »

 که من بتوانم جواب بدهم!

بر خودمان باید که ما  ییکی از چیزهای ،هم گفتم« حضرت زینب»در مسجد پیش  شب دوو  من بارها گفتم

یا کتاب « طبرسی»مرحوم « احتجاج»کتاب  ، مطالعهنذر بکنیمو  عهد کنیمو واجب کنیم و قسم بخوریم 

 هر شب نیم ساعت مطالعه کنیم. است که باید« عبدالله حسن -المناظرات فی الإمامه »

، روی هعلما بود برایمناظراتی که  ،صحابه بوده برایمناظراتی که  ،ائمه )علیهم السلام( است برایمناظراتی که 

شان چطوری است؟ عملیات داخل مناظره چطوری ها در مناظراتببینید ورود این ها یک مقداری فکر بکنیم؛این

مان از هایکه در بحث ،جمع کنیم «فن مناظره»به نام ها را در یک دفتری شان چطوری است؟ اینخروج ؟ستا

 ها استفاده کنیم.این روش

سنت دارد صحبت در مناظرات یک دفعه با علمای اهل ،مناظرات داشته مورد 21 -61مثلا  حضرت رضا حدود 

دلیلی  ،شان در حد انبیاء یا بالاتر از انبیاء است ائمه افضلیتشما معتقد هستید که مثلا  می گویند: شود که می

  :گوید در رابطه باکند می؟ حضرت شروع میدهم داری

 



 ال عَالَمِينَ( فِي نُوح   عَلَى )سَلَام  

 !باد جهانيان ميان در نوح بر سلام

 69(: آیه 66سوره صافات )

  :ندر قرآ از طرفی همتمام پیامبران را سلام فرستاده 

 ياسِينَ( إِل   عَلَى )سَلَام  

 !الياسين بر سلام

 061(: آیه 66سوره صافات )

و هم علمای « مأمون»به طوری که  ،هم، هم رتبه انبیاء است« ل یاسینآ»شود که داریم؛ پس این مشخص می

نتیجه چیند و هفت تا آیه را کنار هم می، حضرت رضا شش .شوندجا نشسته بودند متقاعد میسنت آناهل

  .گیردمی

از  ؛کنداز اول طرف دارد حمله می .بحث، بحث جدلی است ،یک دفعه نه ،طوری استیک دفعه بحث، بحث این

 دهد.حضرت هم با شبهه، شبهه را جواب می ؛شوداول با شبهه وارد می

از دانشجوها کردیم یکی از دانشجوها بحث می نفربرای دوستان گفتم که ما یک روزی با چند من یك مرتبه 

آمده یک  ایشان - ی گفتبا یک عبارت دیگر ،گویم نهالبته با این تعبیری که من می -« امام خمینی»گفت 

 :گویدمیگفت: چه گفته؟  مگفت بیان کند! کشدداده که آدم خجالت می« تحریر الوسیله»فتوای شنیعی در 

 

 



 «النساء ادبار فی الوطی یجوز» 

ت شد. عصبانی و ناراحاین را که گفتم  ؛کننددهد علمای شما عمل میفتوا می« نیامام خمی»اگر  :من هم گفتم

  :ذیل آیه« الدر المنثور سیوطی»گفتم در 

) ثَكُم  أَنَّى شِئ تُم  ث  لَكُم  فَأ تُوا حَر   )نِسَاؤُكُم  حَر 

 زش کنيد.توانيد با آنها آميزنان شما، محل بذرافشاني شما هستند؛ پس هر زمان که بخواهيد، مي

 226(: آیه 2سوره بقره )

 :کنندسوال می« امام مالک»از 

  «الدبر في الحلائل وطء عن أنس بن مالك سألت»

 سرش خیس بود تازه از حمام آمده بود گفت:

  «منه رأسي غسلت الساعة: لي فقال»

 الفكر دار: النشر دار ،900: الوفاة السيوطي الدين جلال الكمال بن الرحمن عبد: المؤلف اسم المنثور؛ الدر

 369 ، ص0ج،0996 – بيروت -

 :کنندسوال می «ملیكه ابی ابن -مکه  قاضی القضات» از از این بهتر؟ یا

 أبي بن فشهدت روح قال كافر إلا ذلك يفعل هل فقال أدبارهن في النساء إتيان عن الدرداء أبو سئل»

 «ذلك عن يسئل مليكة

 گوید:می



 «البارحة لي جارية من أردته قد فقال»

 را بکنم. خواستم با یکی از همسرانم همین کارشب گذشته می

 «علي فاعتاص»

 شود.آید و اذیت میگفت دردش مییداد متن نمی

 «بشحم أو بدهن فاستعنت»

 !روغن مالی کردم پماد مالیدم راضی شد

 جعفر أبو الطبري دخال بن يزيد بن جرير بن محمد :المؤلف اسم؛ القرآن آي تأويل عن البيان جامع»

 692 ، ص2، ج0212 – بيروت - الفكر دار: النشر دار ، 60: الوفاة

سرش را پایین  !دهندکردن هم به شماها آموزش می مالی علمای شما روغن ،دهنداگر علمای ما فتوا می :گفتم

سَنُ  هِي بِالَّتِي وَجَادِل هُم  )ند. ما باید یک مقداری دقت کنیم توانست بزهیچ حرفی هم نمیو انداخت  یعنی  ؛(أَح 

 هر کجا به تناسب باید ما جواب بدهیم.

 علی مجمع»: گویدمیهم درباره او « ذهبی»و  «عبدالله زبیر»زمان در قاضی القضات مکه بود  «ابن ابی مُلیکه»

 !«ثقة

ابو » ؛کردمی ث بح« ابو حنیفه»یک دفعه با « مؤمن الطاق» .بدهیم جواب باید تناسب به کجا هرپس ما باید 

مجبور کنید که فردای قیامت تان را قطع میمیت شنیدم که شماها دست چپ !«الطاق مؤمن»گفت که « حنیفه

  :اش را به دست راستش بدهند چونپروندهبشوند 

 



ا)  ( رَاضِية   عِيشَة   فِي فَهُوَ  ...بِيَمينِه كِتابَهُ  أُوتِيَ  مَن   فَأمََّ

 قرار رضايتبخش( کاملا) زندگي يک در او... شود، داده راستش تدس به اعمالش نامه که کسي پس

 داشت خواهد

 20 تا 09 (: آیه39سوره الحاقه )

در شکمش آب و  ،کنیدمیرد یک شلنگی به مقعدش وصل میمیکسی از شما وقتی  کهگفت ما هم شنیدیم 

ولی حرف تو  ؛تو ود هم حرفگفت هم حرف من دروغ ب «ابو حنیفه» !!ریزید که فردای قیامت تشنه نشودمی

 گوید:می« ابو حنیفه» بود امام صادق از دنیا رفتهوقتی یا مثلا   خیلی کارگرتر بود!

  «إِمَامُك مَاتَ »

 گوید:در وسط کوچه میهم « مؤمن الطاق»

 «ال مُن ظَرِينَ  مِنَ  إِمَامُكَ »

: مصحح/  محقق مرتضی، ناشر: نشر علی، بن احمد طبرسی،: نویسنده اللجاج؛ أهل علی الإحتجاج

 690، ص2ج باقر، محمد خرسان،

 :همان اشاره به شیطان است که

مِ  ال مُن ظَرِينَ إِلىَ مِنَ  فَإِنَّكَ  )قَالَ  تِ  يو  لُومِ ( ال وَق   ال مَع 

 .«معيني وقت روز تا( بلکه رستاخيز، روز تا نه اما)  !يافتگاني مهلت از تو: »فرمود

 69و  66(: آیه 02سوره حجر)



 کندی که دارد میالذا در این قضایا ما باید یک مقداری حاضر جوابی با رعایت ادب و تناسب اشکال با شبههو

چون تار و پود  .تواند بکندصد تا جواب حل ی نمی كه کندهای نقضی کاری میمن بارها گفتم جواب داشته باشیم.

پیدا هم یکی دو تا جواب نقضی  ،مانهای حل یجواب ما باید تلاش کنیم در کنار . لذازندفکری طرف را به هم می

 کنیم. 

تلاش  ،در غالب مواردرا ملاحظه کنند، خواهند دید که ما جلدی که ما نوشتیم  6« نقد قفاری»اگر دوستان کتاب 

 بدهیم!کردیم با جواب نقضی جواب 

 ،داریدفلان روایت را « بخاری»ر ما هم آوردیم شما هم د ،ین روایتی داریدهمچ« کافی»گوید شما در می مثلا  

به این یعنی وقتی  ؛دهیممی« کافی»دارید ما هم از روایت « بخاری»چه جوابی دارید؟ هر جوابی از روایت 

گویم می ، ما همکنندآیند توجیه میمیوقتی یعنی  توانند بگویند.ها هیچ جوابی نمیدیگر این ،شودمیشکل 

 «. الکلام، الکلام» ؛کنیمرا همان توجیه می« کافی»م روایت همان توجیهی که شما کردید ما ه

م داستانش را قبلا  برای کردبحث می« مکه»یکی از مفتیان  من با ،شما قائل به تحریف قرآن هستید دارندمثلا  

اول سوال  ،روزی بعد از نماز ظهر کنار من آمد .بود« مکه»یکی از جلسات شیرین برای من در  ،دوستان گفتم

 ؟!امروز آن پارچه را نپیچیدی ی،آیجا میاینو پیچی ی سرت میاها یک پارچهکرد که شما بعضی وقت

آن عبا و  :رفتیم گفتمدیگر با لباس شخصی می هابعض وقت ولی ما یکی دو مرتبه با لباس روحانی رفتیم

 !که نپوشیدم هوا گرم استالآن عمامه است و 

 ،بعد دیدم به ده !مه حرفی نداردوستانگفتگوی  نه، مناظره :گفتم ؟ظره کنیمشما حاضر هستید با هم منا :گفت

 ست؟یک مقداری جا خوردم که قضیه چی آمدند ،از دانشجوهای ما اشاره کرد نفرپانزده 



دید خیلی حال من  بود، «دانشکده الهیات دانشگاه تهران» دانشجوی« محمدی»یکی از دانشجوها به نام آقای 

تقصیر " :گویدکند میبرد با ما صحبت میبالا میطبقه چند روزی ما را  ،حاج آقا ناراحت نشوید :خراب شد گفت

تان را پیدا فردا من یکی از علمای ؛کنندتقصیر علمای شما است که جاهل هستند شما را گمراه می ،شما نیست

 "کنند!ما را گمراه میضال  هستند شها جاهل هستند و ثابت کنم که اینتا کنم با هم مناظره کنیم 

 :گفتم ،شما قائل به تحریف قرآن هستید :و گفت بعد شروع کرد !طوری است جای بدی نیامدهاگر این :گفتم

دو تا سوره  مثلا   ؟های شما فرق داشته باشدشما تا به حال قرآنی در دست شیعه دیدی که مثلا  با این قرآن

 كه تیدتان هم شنیدید بگویند ما در دست شیعیان دیدیم یک قرآنیاز اسا :گفتم ؛نه :بیشتر داشته باشد؟ گفت

 . نه نخواندم :گفت ؟در تاریخ خواندید :گفتم هم نشنیدم.را این  ؛نه :ها تفاوت دارد؟ گفتهای سنیبا قرآن

ل به گویید که شما قائاز کجا دارید می :گفتم .که برای دانشجوها کاملا  جا بیافتدجلو بردم  بحث را طوری من

چون  :گفتم .نوشته «فصل الخطاب فی تحریف الکتاب»کتابی به نام « نوری»آقای  :تحریف قرآن هستید؟ گفت

 است. یک نفر بوده« نوری»: گفتمدلیل بر این است که ما قائل به تحریف قرآن هستیم؟  ،کتاب نوشته« نوری»

« ابو داود سجستانی»از شما  ؛ب نوشتهاز ما یک نفر در تحریف کتا :گفتم ،عقیده شما این است ،نه :گفت

« خطیب»آقای  .قرآن تحریف است که ثابت کردهو « المصاحف» ه به ناماست کتابی نوشت قمری 603متوفای 

این را خواست « تشلتو»زمان  که «الفرقان فی تحریف القرآن»است کتابی نوشته « دانشگاه الأزهر»از اساتید 

 بعد چاپ کرد. ،چاپ کند نگذاشتند

شما در تحریف قرآن  :گفت ! بعدماند چه بگوید ،از شما که دو نفر نوشته ،اگر از ما یک نفر کتاب نوشته :گفتم

روی؟ گفتم از اول همین را بگو. اول این را بگو تا من برایت جواب بدهم چرا داری به خاکی می .روایت دارید

 .ف قرآن هستیم؟ گفت بلهما روایت داریم دلیل بر این است که ما قائل به تحری :گفتم



روایت دارند که سوره « ابو سعید خدری»، «خطابعمر بن »، «عایشه» ،بفرمایید در اول سوره احزاب :گفتم

الان سوره احزاب چند گفتم:  تا آیه داشت. 291مثل سوره بقره بود یعنی  ،خواندیماحزاب را زمان پیغمبر ما می

 !چه بگوید اش کجا رفته؟ ماندتا آیه 211 :گفتم آیه! 61: نزدیک تا آیه دارد؟ گفت

بز آمد آن برگ را  ،گوید پیغمبر که از دنیا رفت ما یک آیه قرآن در برک درختی نوشته بودیممی« عایشه» :گفتم

 خواهید بکنید؟ ها را شما چه کار میاین آیه چه بود در شکم بز رفت؟ این :گفتم ،آیه هم در شکم بز رفتو خورد 

من فردا برایت  :خندیدند گفتمیهم دانشجوها  .ها را گفتم اصلا  اعصابش به هم ریختا از اینهشت ت ،هفت

 .چشم کجا؟ گفت همین جا :گفتم آورم.جواب می

یکی  ،نشسته ناراحتی خیلی ادیدیم آمده گوشه ،طور قضایا هستندما فردا رفتیم نشستیم دانشجوها دنبال این

چه شد؟ گفت فرصت نکردم بروم مطالعه  :او را آورد گفتم ،برو بیاور :یاورم؟ گفتماز دانشجوها گفت بروم او را ب

 آورم.کنم جوابت را میجوابی نتوانستم پیدا کنم بعدا  مطالعه می ،کنم

ها را از گمراهی خواستید ثابت کنید که ما جاهل و گمراه هستیم اینشما به این آقایان دانشجوها می :گفتم

 !نجات ندادید

که قضیه این ما بیاییم ده تا دلیل بیاوریم بر این .آید دیگر هیچ راه گریزی ندارندجواب نقضی میا وقتی لذ

یکی  ،های حلیها به هیچ وجهی فایده ندارد ولذا ما باید تلاش کنیم در کنار جواباین ،شکلی و آن شکلی است

 های نقضی هم ما داشته باشیم.دو تا جواب

الحدیث فی عهد رسول  کتابةُ »رویش کار بکنیم بحث این بحث حجیت سن ت، ید در مقدمه بحث دیگری که ما با

است « بن عمرو عاصعبدالله »سنت از اهل .داریم روایتخاصه در این زمینه الی ما شاء الله از طرف  ،است« الله

  :می گوید «عبدالله ابن عمرو» .است« مکه»جلسه قبل شیخ بزرگوارمان فرمودند که مربوط به که 



 «ذلك عن قريش فنهتني حفظه أريد و الله رسول من أسمعه شيء أكتب كنت»

 الكوفي شيبة أبي بن محمد بن الله عبد بكر أبو:  المؤلف اسم والآثار؛ الأحاديث في المصنف الكتاب

 ، جحوتال يوسف كمال: تحقيق الأولى،: الطبعة ،0219 - الرياض - الرشد مكتبة: النشر دار ،262: الوفاة

  606، ص2

است و « مکه»مربوط به این جریان شیخ بزرگوار ما استفاده کرده که « قريش فنهتني»از کلمه به گمان من 

« دیاویکی پ»در  .اندآقایان به طور مفصل آورده ه است.سالش بود 6 ،در زمان هجرت« عبدالله»که حال آن

 !قبل از هجرت متولد شده 6بود در سال « قریش»های از تیره« عمرو عاص»پسر « عبدالله»آوردند 

« صحیح مسلم»های دیگر هم داریم در ما در روایت .جا بودهخواهد بگوید مال آننمی جادر این« قریش»کلمه 

  :پیغمبر یک خطبه مفصلی خواند« مکه»گوید بعد از فتح می« ابو هریره»

لِ  من رَجُل   شَاه   أبو فَقَامَ »  « اللَّهِ  رَسُولَ  يا لي تُبُوااك   فقال ال يَمَنِ  أَه 

 :این را برای من بنویسید حضرت فرمودند

تُبُوا » لُهُ  شَاه  ... ما لِأبَِي اك  تُبُوا قَو  بَةَ  هذه قال اللَّهِ  رَسُولَ  يا لي اك   «اللَّهِ  رسول من سَمِعَهَا التي ال خُط 

: النشر دار ،230: الوفاة سابوريالني القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم: المؤلف اسم؛ مسلم صحيح

 0622 ، ح999 ، ص2، جالباقي عبد فؤاد محمد:  تحقيق ، بيروت - العربي التراث إحياء دار

 :دارد «مصنف ابن ابی شیبه»در 

 «قريش من رجل فقال شاه لأبي اكتبوا»



: الوفاة الكوفي شيبة أبي بن محمد بن الله عبد بكر أبو: المؤلف اسم والآثار؛ الأحاديث في المصنف الكتاب

 ، ص6 ، جالحوت يوسف كمال: تحقيق الأولى،: الطبعة ،0219 - الرياض - الرشد مكتبة: النشر دار ،262

 63920، ح 213

یعنی  ؛هم است« فتح مکه»این مال بعد از  .و این قسمتش را بنویسید ،گفت آقا نه این قسمتش را ننویسید

 :«ریصحیح بخا»هجرت است و همچنین در  9سال 

خِرَ  إلا اللَّهِ  رَسُولَ  يا فقال قُرَي ش   من رَجُل   قام ثُمَّ » ِذ   «الإ 

 ؛ها را نبریددرخت را نشکنید «مکه»داستان خیلی مفصلی دارد پیغمبر فرمود که در ایام حج، گیاهان  این

گ سفید شود به رنشبیه نی است وقتی خشک میو روید ها میدر حقیقت یک گیاهی است در تالاب «إذخر»

شان از آن استفاده هایوشاندن روی قبر و بالای خانهمعمولا  این را برای پ ؛شود و بوی خیلی خوشی هم داردمی

 :کردندمی

خِرَ  إلا اللَّهِ  رَسُولَ  يا فقال قُرَي ش   من رَجُل   قام ثُمَّ » ِذ  عَلُهُ  فَإِنَّمَا الإ   إلا اللَّهِ  رسول فقال وَقُبُورِنَا بُيُوتِنَا في نجَ 

خِرَ  ِذ   «الإ 

 دار ، 223: الوفاة الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم ؛المختصر الصحيح الجامع

 ،البغا ديب مصطفى. د:  تحقيق ، الثالثة: الطبعة ، 0996 - 0216 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر

 3293 ، ح2222، ص3ج

مربوط به « عبدالله ابن عمرو عاص»شود ولذا قضیه آقای می« خَرَهإذ»ردش در حقیقت مف« الإذخر»کلمه 

  :نوشتمشنیدم میگوید من هر چه از پیغمبر میمی که است« مدینه»مال  ،نیست «مکه»

 



 الرضا في يتكلم بشر e الله ورسول e الله رسول من تسمعه شيء كل تكتب وقالوا قريش فنهتني»

 حق إلا منه خرج ما بيده نفسي فوالذي أكتب فقال e الله لرسول ذلك فذكرت فأمسكت قال والغضب

 «فيه إلى بيده وأشار

 !آیدگفت از این دهان من، جز حق چیزی بیرون نمیپیامبر

 دار: النشر دار النيسابوري، الحاكم عبدالله أبو عبدالله بن محمد: المؤلف اسم الصحيحين، على المستدرك

 ، ص0، جعطا القادر عبد مصطفى: تحقيق الأولى،: الطبعة م،0991 - هـ0200 - بيروت - العلمية الكتب

 629، ح 096

 و موارد مختلف دیگری هم است. .است «ابو شاه»و هم در رابطه با « بن عمرو عاصعبدالله »ابطه با هم در ر

تُبُوا» ابن »و  آمده« یبهمصنف ابن ابی ش» و هم« صحیح مسلم»هم  ،«صحیح بخاری»در  هم «شَاه   لِأَبِي اك 

م  گوید:می خودش« التبیان»در کتاب هم « قی 

 «وقد صح عنه قال إن ي...»

  .تا الی آخر که همان بحث کتابت سنت است

 تا ها را بنویسیدداد اینکرد دستور میتی که بیان میکه رسول اکرم در کنار قرآن، سن  دهد بر ایناین نشان می

خواهند بنویسند؟ شیخنا یک سوال دیگری فرمودید حجت نیست برای چه میاگر سنت،  .ها بمانداین نوشته

 چه بود! یادم رفت

 

 

 



 پرسش:

دارد كه  «المنتهی تتمة»در « شیخ عباس»مرحوم آقا  .پرسیدم «سفیان ابی ابن یزید»چند جلسه قبل راجع به 

 ،مرد كه اوداد. بعد از اینقرار « شامات»را حاكم  «ابی سفیانیزید » ،هجری در زمان خلافت عمر 06سال  در

  .معاویه را نصب کرد

 پاسخ:

گاها  بر  ،بینیمرویم میفرمایند ما میمی یکنم شیخ بزرگوار یک چیزهایمن تشکر می ،یادم رفت ببینم

  .شودمان افزوده میاطلاعات

من  ،اگر به من سهم ندهیدآمد گفت  ابوسفیان .در زمان ابوبکر بود ،اگر ایشان نوشته باشد به گمانم اشتباه است

را برای « یزید»اندازم و ... آمدند پسرش راه می« مدینه»و سیل خون در  ،کنمخون جاری می« مدینه»در 

یزید »ها مردند من جمله خیلی ،وبا آمدبیماری « شام»هجرت هم بود در  09در سال  .گذاشتند« شام»خلافت 

این  .چه که در ذهن من است زمان ابوبکر بودجا رفت. آنویه به آنهم در قضیه وبا مرد بعد معا« ابن ابو سفیان

  .کنمرا هم نگاه می

 پرسش:

 در زمان خلیفه دوم فتح شده است.« شامات» بود. فتح نشده« شامات»در زمان ابوبکر هنوز حضرت استاد! 

 پاسخ:

 د حتما  نگاه می کنم.ان شاءالله من فردا این را یادم باش کنم.من فرمایش حضرتعالی را نفی نمی

  والسلام علیكم ورحمة الله و بركاته


